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جلسه 19-497
‌شنبه - 12/07/۹9
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

مسأله 6: الاحوط ترک التلفظ بالنیة‌فی الصلاة خصوصا فی صلاة الاحتیاط و ان کان الاقوی معه الصحة.
بحث به اینجا رسید که عرض کردیم بین نماز احتیاط و نماز اصلیه جایز نیست تلفظ به نیت بگوید نماز احتیاط می خوانم قربة الی الله‌،این تکلم به کلام آدمی است و اگر عالما عامدا باشد مبطل نماز است. و وجهی ندارد که صاحب عروه اینجا فرموده الاقوی الصحة. با اینکه ایشان در بحث صلات احتیاط احتیاط واجب کرده که بین نماز احتیاط و نماز اصلی منافیات نماز را ترک کنیم چون شاید نماز احتیاط نماز مستقل نباشد بلکه رکعت اخیره نماز اصلیه باشد که از نماز اصلیه منفصل شده است. ما احتیاط هم نمی کنیم می گوییم ظاهر ادله این است که علی فرض نقصان نماز، نماز احتیاط به جای آن رکعت ناقصه قرار می گیرد و لذا هنوز نماز تمام نشده،‌تکلم قبل از نماز احتیاط تکلم در اثناء نماز است. و همینطور قبل از قضاء سجده منسیه،‌اما قبل از سجود سهو مشکلی ندارد چون سجود سهو یک واجب مستقلی است ربطی به نماز ندارد.

اما تلفظ به نیت نماز بعد از اقامه و قبل از تکبیرةالاحرام،‌عرض کردیم مشکل خاصی ندارد، اگر اقامه را واجب ندانیم حداکثر این است که یک عمل مستحب خراب می شود و این تکلم مبطل اقامه است. اینکه بعضی ها شبهه می کنند این تشریع می شود تلفظ به نیت، خب چه کسی تلفظ به نیت را قبل از نماز به قصد استحباب آن یا وجوب آن اداء می کند در حج مستحب است تلفظ به نیت،‌در نماز که مستحب نیست.

فقط مشکلش این است که از بعض روایات استفاده شده که بعد از اقامه انسان نباید تکلم بکند. راجع به این روایات ما شش روایت داریم که منع کرده از تکلم بعد از اقامه و قبل از شروع در نماز، در مقابلش روایات دیگری داریم.

روایت اول از روایات مانعه صحیحه زراره است عن ابی جعفر علیه السلام انه قال اذا اقیمت الصلاة حرم الکلام علی الامام و اهل المسجد الا فی تقدیم امام. وسائل الشیعه جلد 5 صفحه 393. اگر اقامه نماز را بگویند سخن گفتن حرام می شود هم بر امام هم بر اهل مسجد مگر اینکه امام عذری پیدا کند از نماز خواندن که در این صورت مجاز هستند اهل مسجد بگویند تقدم یا فلان،خطاب به یکی از ماموین که در صف است بگویند تقدم یا فلان که او جلو برود و امام جماعت بشود. این روایت در خصوص نماز جماعت است و شامل نماز فرادی نمی شود. طبق این روایت حرام است مامومین بعد از اقامه نماز که ظاهرا مراد همان قد قامت الصلاة اقامه است بخواهند حرف بزنند از جمله تلفظ به نیت بکنند. اما اگر یک شخصی نماز فرادی می خواند در منزل خودش، او تلفظ به نیت بکند از این روایت استفاده نمی شود منع او.
س: اذا اقیمت الصلاة یعنی قد قامت الصلاة. 

روایت دوم:‌موثقه سماعة قال ابوعبدالله علیه السلام اذا اقام المؤذن الصلاة،‌مؤذن کی اقامه نماز را می گوید؟ حالا یا بعد از تمام شدن اقامه صدق می کند اقام المؤذن الصلاة، یا اینکه آن وقتی که قد قامت الصلاة بگوید، اذا اقام المؤذن الصلاة فقد حرم الکلام الا ان یکون القوم لیس یعرف لهم امام، بعد امام شان معین نشده، این ها به یکی می گویند تقدم یا فلان.
س: مؤذن اقامه هم می گفت. اینجور نبود که مؤذن یک نفر باشد اقامه‌گوینده شخص دیگری باشد. خود امام معمولا اقامه نمی گفته، اقامه را همان مؤذن می گفته. الان هم در مسجد الحرام می بینید که اقامه را پشت بلندگو همان مؤذن می گوید و امام جماعت نه اذان می گوید نه اقامه،‌فقط سووا رئوسکم یرحمکم الله را می گویند و تکبیرةالاحرام شروع می کند.
روایت سوم عن حسین بن سعید عن فضالة عن حسین بن عثمان. حسین بن عثمان ثقه است، حالا فرق نمی کند حسین بن عثمان احمصی باشد ابن شریک باشد، رواسی باشد،‌هرکدام باشد ثقه است. عن ابن مسکان عن ابن ابی عمیر قال سألت اباعبدالله علیه السلام عن الرجل یتکلم فی الاقامة قال نعم. در اثناء اقامه سخن گفتن ایراد ندارد. فاذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الکلام علی اهل المسجد الا ان یکونوا قد اجتمعوا من شتی و لیس لهم امام فلابأس ان یقول بعضهم لبعض تقدم یا فلان. 
آقای خوئی تعبیر کرده از این روایت به صحیحه ابن ابی عمیر. این ابن ابی عمیر ابن ابی عمیر معروف نیست. ابن ابی عمیر اصلا امام صادق علیه السلام را درک نکرده و راوی ابن مسکان است نه مروی‌عنه او. این ابن ابی عمیر که گاهی از او تعبیر می شود به محمد بن ابی عمر یا محمد بن ابی عمرة بیاع السابری بوده،‌بزاز بوده که در رجال شیخ گفته یروی عنه الحسن بن محمد السماعة من اصحاب الصادق علیه السلام و توثیق ندارد و لذا این روایت بخاطر ابن ابی عمیر ضعیف است.
روایت چهارم روایت صالح بن عقبة است عن ابی هارون المکفوف قال قال ابوعبدالله علیه السلام یا اباهارون الاقامة من الصلاة فاذا اقمت فلاتتکلم و لاتومئ بیدک.
این روایت هم اختصاص به نماز جماعت ندارد بر خلاف سه روایت قبلی و هم از ابتداء اقامه ظاهرش این است که نباید تکلم کرد، الاقامة من الصلاة فاذا اقمت یعنی فاذا بدأت بالاقامة فلاتتکلم و لاتومئ بیدک. 

س: حالا حمل بر کراهت می شود ایماء‌ به ید. ... لاتومئ بیدک حمل بر کراهت می شود بخاطر اینکه در نماز هم مکروه است پس در اقامه هم مکروه است،‌فلاتتکلم که در نماز حرام است در اقامه هم حرام باشد این با هم مشکلی ایجاد نمی کند. چون اقامه از نماز است یک حکم حرمتی نماز در او است حرمت کلام، یک حکم کراهتی نماز در او هست کراهت ایماء و اشاره به ید.
آقای خوئی فرمودند سند این روایت تمام است. ولی به نظر ما سند این روایت تمام نیست و آقای خوئی هم نباید بعد از اینکه رجالی شدند و نظرات رجالی شان کامل شده نباید سند این روایت را تمام بدانند. چون موسی بن ابی عمیر ابی هارون مکفوف که نامش موسی بن عمیر است توثیق خاصی ندارد فقط در رجال کامل الزیارات است آن هم از مشایخ مع الواسطة ابن قولویه است که اخیرا آقای خوئی برگشت از نظریه توثیق عام نسبت به رجال کامل الزیارات و فرمود مشایخ مع الواسطة ابن قولویه دلیل نداریم از ثقات باشند. مشایخ بلاواسطة را قبول دارد از ثقات هستند و این ابی هارون مکفوف از مشایخ مع الواسطة ابن قولویه است. بله صالح بن عقبه در تفسیر قمی است ایشان تا آخر قبول داشت که رجال تفسیر قمی ثقات هستند. که ما آن را هم قبول نداریم.

روایت پنجم، صحیحه محمد بن مسلم لاتتکلم اذا اقمت الصلاة فانک اذا تکلمت اعدت الاقامة. این روایت ارشاد می کند به اینکه تکلم مبطل اقامه است. اما حالا کی؟ قدرمتیقن بعد از تحقق اقامه است. بعد از اینکه اقامه را تمام کردید تکلم نکنید. و یک احتمال هم دارد که بعد از قد قامت الصلاة باشد و احتمال سوم این است که به همان معنایی که روایت ابی هارون مکفوف بود که اذا بدأت بالاقامة فلاتتکلم باشد. ولی قدرمتیقن این است که اذا اقمت یعنی اقامه را گفتی تمام شد دیگه تکلم نکن. 
س: در روایت ابی هارون مکفوف داشت الاقامة من الصلاة،‌تفریع کرد فاذا اقمت فلاتتکلم. چون اقامه از نماز است تکلم نکن،‌الله اکبر اقامه را بگویی داخل در نماز تعبدی شدی طبق این روایت. اما صحیحه محمد بن مسلم اینجور ندارد دارد لاتتکلم اذا اقمت الصلاة، اذا اقمت الصلاة روشن نیست یعنی اذا بدأ‌ت بالاقامة؟ یا اذا تحقق الاقامة منک؟ هرگاه اقامه نماز را گفتی یعنی شروع کردی در اقامه گفتن یا هرگاه اقامه نماز را گفتی و تمام شد. و لذا به یکی گفتند اقامه گفتی،‌این اگر اقامه را تمام کرده باشد می گوید اقامه را گفتم ولی اگر وسط اقامه باشد نمی گوید اقامه گفتم می گوید اقامه دارم می گویم. ... اذا اقمت که مجمل است،‌روشن نیست اذا اقمت من حین البدأ فی الاقامة أو بعد الانتهاء‌ من الاقامة. ممکن است قد قامت الصلاة بگویند اقام الصلاة. عرض کردم سه احتمال است: بعد از تمام شدن اقامه بگویند اقمت الصلاة، بعد از قد قامت الصلاة بگویند اقمت الصلاة یا بعد از شروع در اقامه بگویند اقمت الصلاة یعنی بدأت فی الاقامة، این روشن نیست. ... در روایت قبلی عرض کردم الاقامة من الصلاة اقامه را می گوید جزء نماز است. اقامه ظاهرش این است که مثل اذان چه جور صادق است بر کل فصول اذان، اقامه هم ظاهرش کل فصول اقامه است.

آقای خوئی فرموده این صحیحه محمد بن مسلم ظاهر در حرمت وضعیه است. درست است چون ارشاد به مانعیت تکلم است. راجع به آن سه روایت اول که در نماز جماعت بود فرموده ظاهر در حرمت تکلیفیه است. چون داشت حرم الکلام. چون داشت حرم الکلام ایشان استظهار می کند حرمت تکلیفیه را. راجع به روایت ابی هارون مکفوف که الاقامة من الصلاة فاذا اقمت فلاتتکلم‌ فرموده می تواند حرمت نفسیه باشد می تواند حرمت وضعیه باشد. من به نظرم فقد حرم الکلام هم در آن سه روایت اول ظهور در حرمت وضعیه دارد.
س: اقامه امام که باطل نیست، ثواب اقامه را نمی دهند. ... باطل شدن اقامه به همین است که ثواب به او نمی دهند. ... مهم نیست، ایشان حرم را در آن سه روایت اول  ظاهر گرفته در حرمت تکلیفیه. ... لفظ حرم قرینه نمی شود، حرم در حرمت وضعیه هم بکار می رود،‌تحرم الصلاة فی وبر ما لایؤکل لحمه. حالا ایشان یک قرینه دیگری ذکر می کنند می گویند چون این مامومین که اقامه نمی گفتند. آخه خود امام هم گفت حرم الکلام علی الامام و اهل المسجد. یعنی اگر امام تکلم کرد می تواند حرمت حرمت وضعیه باشد یعنی اقامه اش باطل است. نسبت به مامومین فرمایش شما خالی از وجه نیست که مامومین اقامه نگفتند که باطل باشد. ... حرم اگر حرمت وضعیه باشد یعنی آن اقامه کالعدم است، آن اقامه باطل شده. اگر مامومین تکلم کنند که اقامه آن مؤذن باطل نمی شود، اقامه امام باطل نمی شود. فقط این ها ثواب اقامه را نمی برند،‌حرمت وضعیه در حق این ها فقط همین است که باعث می شود محروم بشوند از ثواب اقامه. ... ما یک مشکلی که در این سه روایتی داریم که تعبیر حرم کرده این هست که آقایان این را حمل بر کراهت می کنند می گویند مراد از حرم یعنی یکره. این یک مشکلی است. الان شما می فرمایید جایی که مستحب است تعبیر به حرم کردن چه وجهی دارد. من بالاترش را عرض می کنم: می گویم شما بعدا می آیید این حرم را حمل بر کراهت می کنید در مورد یک عمل مکروه تعبیر به حرم کردن چه معنایی دارد؟ و لذا این مشکلی است در این سه روایت اول که تعبیر به حرم کرده.

بهرحال آقای خوئی فرمودند آن سه روایت اول که حرم الکلام علی الامام و اهل المسجد ظهور دارد در حرمت تکلیفیه و این صحیحه محمد بن مسلم ظهور دارد در حرمت وضعیه. حرف درستی است راجع به صحیحه محمد بن مسلم و آن روایت ابی هارون مکفوف صالحة‌ لکل واحد منهما.

روایت ششم عن  فضالة عن حسین بن عثمان عن عمرو بن ابی نصر. عمرو بن ابی نصر مجهول است. قلت لابی عبدالله علیه السلام ایتکلم الرجل فی الاذان؟ قال لابأس قلت فی الاقامة قال لا. این ظاهرش این است که در خود اقامه هم تکلم نکند. و به طریق اولی بعد از اقامه تکلم نکند. وقتی می گویند در اقامه تکلم نکن ظاهرش این است که در اقامه به طریق اولی تکلم نکند. و الا در خود اقامه تکلم نکن، چرا تکلم نکنم، اگر یک مشکلی تکلم در اثناء اقامه دارد متفاهم عرفی این است که این مشکل در تکلم بین الاقامة و الصلاة هم هست.
س: من به نظرم عرفیش این است که وقتی می گویند در اقامه تکلم نکن یعنی رفتی به سمت نماز. از این جهت نهی کرده. حالا مهم نیست این جهت.
این روایات مانعه بود. در مقابل این روایات مانعه روایات مجوزه داریم:

روایت اول صحیحه حماد بن عثمان: قال سألت اباعبدالله علیه السلام الرجل یتکلم بعد ما یقیم الصلاة قال نعم. بعد از اقامه نماز می تواند حرف بزند.

روایت دوم ابن ادریس در مستطرفات سرائر از کتاب محمد بن علی بن محبوب نقل می کند. اشکالی که در مستطرفات سرائر است این است که سند ابن ادریس به کتاب هایی که از آن روایت انتخاب کرده ذکر نشده. استثناءا کتاب محمد بن علی بن محبوب را ابن ادریس می گوید و هو بخط الشیخ عندی. کتاب محمد بن علی بن محبوب به خط شیخ طوسی نزد من است. و لذا سند شیخ طوسی به کتاب محمد بن علی بن محبوب که صحیح است مشکل را حل می کند. چون همان نسخه ای که نزد شیخ طوسی و به خط شیخ طوسی بوده که سند صحیح دارد شیخ طوسی نزد ابن ادریس بوده. عن جعفر بن بشیر که او ثقه است،‌عن عبید بن زراره که او هم ثقه است،‌قال سألت اباعبدالله علیه السلام ایتکلم الرجل بعد ما تقام الصلاة قال لابأس.
روایت سوم روایت محمد بن سنان عن عبدالله بن مسکان عن محمد الحلبی الرجل یتکلم فی اذانه او فی اقامته  فقال لابأس.
روایت چهارم هم روایت حسن بن شهاب است قال سمعت اباعبدالله علیه السلام یقول لابأس ان یتکلم الرجل و هو یقیم الصلاة و بعد ما یقیم انشاء.

این دو روایت اخیر سندش مشکل دارد یکی به خاطر محمد بن سنان که مختلف فیه است. ما نتوانستیم وثاقتش را اثبات کنیم ولی عده ای از بزرگان ثقه می دانند ایشان را از جمله آقای زنجانی ایشان را ثقه می دانند. می گویند این تضعیف ها بخاطر این است که شائبه غلو را در محمد بن سنان می دیدند و این تضعیف ها ناشی از این است که متهم می کردند محمد بن سنان را که روایات غلو را نقل می کند و به این خاطر آدم مورد اعتمادی نیست که یک شائبه غلوی در او هست.

س:‌ اتفاقا شیخ مفید در رساله عددیه گفته و هو ضعیف جدا. در ارشاد می گوید محمد بن سنان از خاصه امام کاظم یا امام رضا علیهما السلام و ثقاته و اهل العلم و الورع من شیعته بود. ولی در رساله عددیه که می گوید ضعیف جدا لایعتمد علی نقله.

روایت دیگر هم حسن بن شهاب در سندش است که مجهول است.

بین این روایات چه جور جمع کنیم؟‌ روایات متعارض شد. عده ای از بزرگان از جمله در بین معاصرین آقای خوئی روایات ناهیه را حمل بر کراهت می کنیم به قرینه این روایات مجوزه مثل صحیحه حماد بن عثمان: الرجل یتکلم بعد ما یقیم الصلاة قال نعم. منتها حمل بر کراهت در روایات ناهیه مراتب دارد. قبل از قد قامت الصلاة کراهت اخف است و بعد از قد قامت الصلاة کراهت اشد است و به همین خاطر تعبیر کردند حرم. حرم یعنی کراهت شدیده. 

ما واقعا برای مان جا نمی افتد. بین این تعبیر که الرجل یتکلم بعد ما یقیم الصلاة قال نعم و بین اینکه فاذا اقیمت الصلاة حرم علی الامام و اهل المسجد الکلام،‌جمع عرفی وجود دارد؟ عرف بین این ها تهافت نمی بیند؟ یک وقت نهی است لاتتکلم، نهی را حمل می کنیم بر کراهت بر قلت ثواب در برخی از موارد،‌اما تعبیر حرم را حمل کنیم بر کراهت شدیده این جمع عرفی است؟ این جمع عرفی نیست این جمع تبرعی است. و لذا ما بین این ها جمع حکمی نمی بینیم. بله جمع موضوعی دارند. جمع موضوعیش این است که آن روایاتی که گفت حرم در نماز جماعت بود فقد حرم الکلام علی الامام و اهل المسجد اما جمع حکمی که حرم را حمل بر کراهت شدیده بکنیم به نظر ما عرفی نیست.
س: الان به کسی بگویند این حرام است بعد بگویند عیب ندارد تناقض‌گویی نمی بیند؟ ... شما احراز کردید که عرف در زمان صدور روایات اگر می گفتند فلان چیز حرام است بعد یک خطاب دیگر می گفت که حلال است مانعی ندارد آن را مرتکب بشوید احراز می کردید که در آن زمان جمع عرفی می کردند؟‌ما احراز جمع عرفی می گوییم نمی شود. و لذا ما در مکروهات تعبیر حرام در روایات ندیدیم. اگر هم باشد خیلی کم است. جمع عرفی درست کردن مشکل است.

س: اینکه شما می فرمایید لو کان لبان،‌اگر حرام بود بر اهل مسجد تکلم بعد از اقامه، لو کان لبان،‌این یک وجه آخری است،‌غیر از این است که بگوییم جمع بین روایات مجوزه و روایات مانعه اقتضاء‌می کند حمل کنیم نهی را بر کراهت. اینکه شما می گویید لو لکان لبان یعنی ما باید از ظهور حرم رفع ید کنیم بخاطر  قرینه خارجیه اما جمع عرفی درست می کنید این وجهی ندارد. ... لو کان لبان شما هم واقعا باید تامل بشود،‌فقهاء ببینیم چی گفتند‌،مشهور فقهاء چی گفتند. و الا الان مردم از رساله های عملیه چیزهایی را یاد گرفتند و عمل می کنند. بله چون مشهور فقهاء هم آنگونه که نقل کردند قائل به عدم حرمت تکلم بعد از اقامه و قبل از نماز شدند و لذا این یک وجه دیگری می شود که بگوییم ما نمی توانیم به این روایت حرم الکلام علی اهل المسجد عمل کنیم و فتوی به حرمت بدهیم. عرض من این است که این یک وجه آخری است، جمع عرفی بین حرم و الرجل یتکلم بعد ما یقیم الصلاة قال نعم خیلی مشکل است. چون جمع عرفی باید احراز بشود، صرف احتمال جمع عرفی که حجت شرعیه نیست. ... احتمال کافی است برای جمع عرفی؟‌ ... بحث جمع عرفی است. حرم ظهورش در نهی تحریمی قوی است. خود روایت در بعضی جاها فرمود و لااقول هذا حرام و لکن انجام ندهید،‌این حرام نیست و لکن انجام ندهید. پیامبر حرام نکرد بعضی از لحوم را مثل لحم فرض کنید فرس و حمار را و لکن هم کانوا یعافونها فنحن نعافوها. می فرمایند حرام نکردند گوشت فرس و بغل و حمار را و لکن دوست نداشتند بخورند ما هم دوست نداریم بخوریم. خلاصه عرض من این است که ادعای جمع عرفی بین این روایات که ما بیاییم روایات مجوزه تکلم بعد از اقامه را قرینه بگیریم بر اینکه حرم را حمل کنیم بر کراهت شدیده این را می گوییم عرفی نیست. 

س: جمع موضوعی اگر فقهیا ملتزم بشویم این می شود که لابأس بالتکلم بعد الاقامة الا فی صلاة الجماعة. ... وقتی روایتی می آید می گوید حرم الکلام علی الامام و اهل المسجد، سه تا روایت بود که حرم بود در مورد مسجد بود، او می شود مقید این روایت مجوزه تکلم بعد از اقامه. مقتضای صناعت این می شود.‌آن وقت اگر طبق این مقتضای صناعت پیش برویم ماموم بخواهد در نماز جماعت تکلم به نیت بکند امام می گوید الله اکبر مکبر هم می گوید تکبیرةالاحرام، برخی از مامومین نیت دارند می کنند نماز مثلا مغرب می خوانم قربة الی الله الله اکبر، خب گفت حرم الکلام. حالا یکی می گوید این حرمت نفسیه است مثل آقای خوئی،‌با قطع نظر از جمع عرفی فرمود حرمت نفسیه است، یا یکی می گوید چون فقهاء‌به آن ملتزم نشدند لو کان لبان باید از ظهورش رفع ید کنیم و حمل بر کراهت کنیم. ما با این حرف ها مشکل نداریم. ما با جمع عرفی مشکل داریم بین این روایات. 
بله اگر این روایات حرم را کنار بگذاریم بقیه روایات جمع عرفی دارد. مثلا صحیحه محمد بن مسلم می گوید لاتتکلم اذا اقمت الصلاة فانک اذا تکلمت اعدت الاقامة. صحیحه حماد بن عثمان می گوید الرجل یتکلم بعد ما یقیم الصلاة قال نعم. جمع عرفی دارد، حمل بر کراهت می شود. فانک اذا تکلمت اعدت الاقامة می شود استحبابا، استحباب دارد تکرار اقامه چون تکلم بعد از اقامه مکروه است. 

برخی ممکن است بگویند بین این دو روایتی که شما مطرح کردید جمع عرفی دیگری هست، چرا او را نمی گویید. بگویید صحیحه محمد بن مسلم ارشاد به بطلان اقامه است با تکلم، فانک اذا تکلمت اعدت الاقامة،‌صحیحه حماد بن عثمان جواز تکلیفی را بیان می کند، الرجل یتکلم بعد ما یقیم الصلاة قال نعم،‌منافات با هم ندارد،‌تکلیفا جایز است تکلم ولی اگر تکلم بکنی باید نماز را اعاده کنی. 
می گوییم نه، این درست نیست. ظاهر این که سائل می گوید الرجل یتکلم بعد ما یقیم الصلاة امام به او می فرماید اشکال ندارد، یعنی نه تکلیفا اشکال دارد نه وضعا. اگر بناء‌ بود این باعث بشود تکلم بعد الاقامة که اقامه اش باطل باشد این خلاف متفاهم عرفی است که امام در جواب از سؤال اینکه شخصی بعد از اقامه تکلم می کند بفرمایند بله مانعی ندارد، بزرگترین مانع همین است که اقامه اش باطل می شود باید اقامه اش را اعاده کند. و لذا این جمع که ما بیاییم بگوییم صحیحه حماد حلیت تکلیفی تکلم بعد از اقامه را می گوید و منافات با مفاد صحیحه محمد بن مسلم که بطلان اقامه را می گوید به نظر ما عرفی نیست.
پس ما خلاصه عرض ما این است:‌اگر آن سه روایتی که داشت حرم الکلام کنار بگذاریم، بقیه روایات جمع عرفی دارد. حمل بر کراهت تکلم بعد الاقامة و استحباب اعاده اقامه بعد از تکلم. اما آن سه تا روایت که داشت حرم الکلام با این روایات مجوزه جمع عرفی ندارد. اگر ما بودیم ارتکازی در مقابل ما نبود می گفتیم تفصیل می دهیم بین نماز جماعت و  نماز فرادی. آن سه روایت در نماز جماعت می گوید حرم الکلام علی الامام و اهل المسجد. و لکن با توجه به اینکه مشهور فقهاء به این ملتزم نشدند و لو کان لبان اینجا می آید. اگر بناء بود حرام بود بر اهل مسجد و امام تکلم بعد الاقامة، لو کان لبان و اشتهر چون نوعا مردم نمازشان را با جماعت می خواندند، مبتلابه مردم بوده. و لذا ما نمی توانیم به ظهور این روایات در حرمت عمل کنیم نه از باب جمع عرفی، از باب لو کان لبان ما می گوییم رفع ید می کنیم از ظهور حرمت در حرمت اصطلاحیه. و لذا نتیجه این می شود که تکلم بعد از اقامه دلیل بر مبطل بودنش نسبت به اقامه یا دلیل بر حرمت تکلیفیه آن وجود ندارد.

این راجع به این بحث. یک مسأله دیگر هم مختصر است،صاحب عروه فرموده در مسأله 7: من لایعرف الصلاة یجب علیه ان یأخذ من یلقنه. نماز را وارد نیست، واجب است و لو با پول دادن یکی را بگذاری کنارت تلقینت کند قرائت صحیحه را یادت بدهد،‌تو می گویید و لاالزالین او بگوید و لاالضالین. تا بالاخره به هزار زور قرائتت صحیح بشود،‌اجزاء صحیحه را بجا بیاوری. ولی بر دیگران واجب نیست قبول کنند تلقین بدهند شما را، به هر کی می گویی به من چه، واجب نیست. اما شما باید تلاشت را بکنی،‌اگر می توانی و لو با پول دادن که ملقن پیدا کنی برای نمازت باید پیدا کنی. مطلب مطلب درستی است.

عمده بحث ما در مسأله 8 است، بحث ریاء که انشاءالله این بحث که بحث مهمی هست فردا دنبال می کنیم.

و الحمد لله رب العالمین.
